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چکيده
ــي نمي کنند. امروزه يکي  ــر، نقش افراد را در وقوع حوادث به کلي نف ــان معاص مورخ
ــرح حال است که خواندن آن در  ــتن زندگينامه يا ش از رايج ترين مواد تاريخ نگاري، نوش
ــه تأکيد بر نقش افراد در  بين مردم عادي طرفداران زيادي دارد. زندگينامه ها، في نفس
ــت. با اين حال، مورخان هنوز هم با نگاهي احتياط آميز  ــته و وقايع آن زمان هاس گذش

به زندگينامه ها مي نگرند. 
ــت  ــه ي تاريخ نگاري، زندگينامه ي خودنوش ــي و از منابع اولي ــواع شرح حال نويس از ان
ــت که به آنها بايد با ديده ي احتياط نگاه کرد و اصول  ــد. هرچند بايد توجه داش مي باش
ــان اجرا کرد و از قابل اعتماد بودن آنها  ــاي نقد تاريخي را به دقت در موردش و معياره
مطمئن شد. وقتي کسي درباره ي خود دست به قلم مي برد، به طور طبيعي خودش را 
ــت کم در شرايط مطلوبي به نسل آينده نشان مي دهد. تقريباً در خودنوشتنامه ها و  دس
ــت، موارد متعددي از واقع نمائي و يا دفاع از خود نيز ديده  مجموعه خاطرات تک نگاش
ــود. با اين حال، واقعياتي هم در آنها مي توان يافت؛ هرچند برخي از آنها واقعي تر  مي ش

از بقيه به نظر برسند. 
از سوي ديگر، زندگينامه اعم از خاطره است و خاطره، گونه اي زندگينامه نويسي است. 
ــخص نويسنده يا صاحب خاطره است. اما زندگينامه نويس،  خاطره، حاصل تجربه ي ش
ــي که زندگي اش را نوشته يا  مي نويسد، فاصله  ــت سال ها بلکه قرن ها با کس ممکن اس
داشته باشد. در زندگينامه نويسي، خاطره يکي از منابع مهم و عمده ي زندگينامه نويس 
به شمار  مي آيد. از جمله ي انواع زندگينامه ها، زندگينامه هاي ادبي است. در تاريخ نگاري 

اسلامي، تراجم احوال يا زندگينامه، از اشکال و عرصه هاي مهم بوده است. 
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نخستين نکته در بحث خاطره، شناخت 
حافظه، به عنوان ظرف و محمل هر خاطره 
و روايت، در خاطره گوئي، خاطره نويسي و 
ــد. از ياد، خاطر و  ــفاهي، مي باش تاريخ ش
ــان در ياد  يا حافظه، به عنوان توانايي انس
آوردن و بخشي از ذهن به منظور يادآوري، 
 Cambridg, 2006,) .ــده است نام برده ش
در  ــکا،  بريتاني ــنامه  دانش در   (memory
ــت:  ــف حافظه (memory) آمده اس تعري
«حفظ و بازيابي تجارب گذشته در ذهن 
انسان- که با فرآيند ياد آوردن و برعکس 
ــي، قابل تطبيق است. حفظ و  آن فراموش
ــان،  ــته در ذهن انس بازيابي تجارب گذش
ــارب بر رفتارهاي ثانويه  که تأثير اين تج
(بعدي)، شاهدي بر عمل يادآوري ناميده 

 (2002, Memory) «.مي شود
ــي،  ــه بخش: ثبت حس ــه را به س حافظ
ــاه مدت و انباره ي بلندمدت،  انباره ي کوت
تقسيم کرده اند. کانال هاي حسي خصوصاً 
ــه را دريافت  ــس بينائي، ثبت هاي اولي ح
ــه ثبت  ــوند ک ــد و موجب مي ش مي کنن

ــي به عنوان عنصري مجزا در حافظه  حس
تشخيص داده شود. چنانچه اطلاعات در 
ــد هزارم ثانيه مورد توجه  مدت کوتاه چن
ــد. حافظه ي  ــوند، از بين مي رون واقع نش
کوتاه مدت يا حافظه ي کاري، دومين نظام 
حافظه است که در آن، زمان از بين رفتن 
اطلاعات، طولاني تر از حافظه حسي است 
ــت. زيرا  ــکل اس و تخمين اين زمان مش
تحت تأثير کنترل آزمودني مي باشد. ولي 
ــود دارد دال بر اين که اگر  ــواهدي وج ش
تکرار و تمرين نشوند، ظرف مدت کوتاهي 
(۱۵ تا ۳۰ ثانيه) از بين مي روند. مقدار و 
نوع اطلاعاتي که از حافظه ي کوتاه مدت 
به حافظه ي بلندمدت منتقل مي شود، به 
پردازش کنترل شده اي نياز دارد؛ هرچند 
اطلاعات موجود در حافظه ي کوتاه مدت 
ــده به حافظه ي  ــز به صورت کنترل نش ني
ــد (کرمي نوري،  ــدت انتقال مي ياب بلندم

۱۳۸۳، صص ۱۵-۱۶) 
هر حافظه، داراي سه مرحله يادگيري، 

نگهداري و بازيابي اطلاعات مي باشد: 
ــه  ــه -ک ــن مرحل ۱- يادگيـري: دراي
ــت نيز ناميده  ــي، درونداد و ثب رمزگردان
ــود- اطلاعات جديد وارد نظام هاي  مي ش
ــردازش  پ ــوع  ن دو  ــوند.  مي ش ــه  حافظ
ــيارانه و  ــات، يادگيري ارادي، هوش اطلاع
غيرارادي يا تصادفي، در اين قسمت ديده    

مي شود. 
۲- ذخيره سازي يا نگهداري: مرحله 
ــري و مرحله قبل از بازيابي  پس از يادگي
ــل گوناگوني  ــت. در اين مرحله، عوام اس
ــان مرحله  ــده مي ــپري ش مانند زمان س
ــي و مرحله بازيابي يعني فاصله  رمزگردان
ــي و رويدادها و حوادث جديد که در  زمان
اين فاصله رخ مي دهد؛ تأثيرگذار هستند. 
ــتخراج و  ۳- بازيابـي يـا برونداد: اس
ــه يا  ــات از حافظ ــيدن اطلاع بيرون کش
ــه نوع اطلاعات  ــه آزمون، با توجه ب مرحل
ــيوه هاي گوناگون  ــه، به ش ــواع حافظ و ان
صورت مي گيرد. بازيابي آشکار، يعني اين 
ــيارانه  که آزمودني به طور آگاهانه و هوش
ــي بازمي گردد و  ــواد يادگرفته ي قبل به م
ــي آورد؛ و بازيابي نهان به  آنها را به ياد م

گرچه خاطره زائيده و 
متأثر از واقعيت بيروني 
و عيني است، ولي حفظ 
و ماندگاري آن ناشي 
از عواطف فردي است. 
تشخيص، بازخواني 
و بازيابي خاطرات را، 
مي توان در آواها (خصوصاً 
گفتارها: شفاهيات، نقل ها) 
نقش و نگارها، نوشته ها، 
اشياي مادي و مکان ها 
ملاحظه کرد.
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ــياري درباره ي  معناي نبود آگاهي و هوش
ــا اطلاعات  ــات قديمي در قياس ب اطلاع
ــد. (کرمي نوري، ۱۳۸۳، صص ۲۲- جدي

 (۲۵
ــاهدان  در ميان انواع حافظه، حافظه ش
ــفاهي،  ــي در خاطره گوئي و تاريخ ش عين
ــات  ــوادث و اتفاق ــرا ح ــرد دارد. زي کارب
مربوط به حافظه شاهدان عيني، از ديگر 
ــي واقعي  ــره در زندگ ــاي روزم حافظه ه
مهمتر هستند. براي بسياري از هدف هاي 
ــه حافظه به  ــت ک ــازي نيس ــره، ني روزم
ــه اجمال  ــل کند. فرد، ب ــور دقيق عم ط
گفت وگوهاي روزمره خود را به ياد مي آورد 
ــکان و زمان اتفاقات و  ــه جا، م و در زمين
ــر تخميني دارد؛  حوادث روزمره يک نظ
ــات دقيق اين اطلاعات با هدف هاي  جزئي
ــياري در اين  ــاط ندارند. بس ــي ارتب مهم
حافظه به نا م ها، نشاني ها و زمان ها توجه 
ــيارانه اي ندارند و به ندرت لازم است  هش
ــل و صددرصد  ــه اطلاعات به طور کام ک

صحيح و کامل باشند. 
در حالي که در حافظه ي شاهدان عيني، 
جزئيات دقيق حوادث و رخدادها اهميت 
ــواري اين جاست که  خاصي دارند؛ اما دش
در حافظه ي شاهدان عيني نمي توان بين 
ــه ي حادثه ديده  ــه واقعاً از يک صحن آنچ
ــنيده يا  ــده با آنچه بعداً در حافظه ش ش
ــد و  ــده، تمايز زيادي قائل ش ــر ش تصوي
ــي جدا  ــي را از غيرواقع ــاي واقع ديده ه
ساخت. پرسش هاي هدايت کننده، گمراه 
ــاره هاي خيلي جزئي،  ــده يا حتي اش کنن
ممکن است خطاهايي در فراخواني بعدي 
حوادث به وجود آورد. اين يافته ها از اين 
جهت مهم اند که روال و روند مصاحبه ها 
ــز بايد مورد توجه  ــاهدان عيني ني را با ش

دقيق قرار داد. 
ــا پرتوافکن نيز  ــه ي فلاش بالب ي حافظ
ــاهد عيني  جنبه اي خاص از حافظه ي ش
ــن و همراه  ــادآوري روش ــت که به ي اس
ــم، غم انگيز،  ــه اي مه ــات حادث ــا جزئي ب
ــود.  ــب آور و هيجان آور مربوط مي ش تعج
(کرمي نوري، ۱۳۸۳، صص ۲۹۱-۳۰۲)
ــات خاصي از  ــه اطلاعات و جزئي ازآنجاک

ــدون تغيير در  ــواره و ب ــن حوادث هم اي
حافظه باقي مي ماند، در ارزيابي خاطرات 
ــت، گفت وگوها و  ــه هنگام نگارش، رواي ب
ــفاهي، به آن رجوع  ــه ي تاريخ ش مصاحب

مي شود. 
خاطره و خاطره نگاري 

ــا حافظه را، يکي  ــره و خاطر ي گاه خاط
ــره  ــه «خاط ــي ک ــد. در صورت مي انگارن
ــاخت،  گرچه از جهت دلالت مفهوم و س
ــت و حتي  ــي و مبتني بر خاطر اس متک
ــته اند،  ــادل خاطر دانس ــي آن را مع گاه
ــت.خاطره، بخشي  ــتقلاً داراي معناس مس
ــتگي و  ــت که از برجس از محفوظات اس
ــد.» (واحد،  ويژگي خاصي برخوردار باش

کلهر، معادي خواه، ۱۳۶۴، ص ۱۴۳) 
ــي خاطره و  ــکل کنوني واژه ي فارس ش
ــياري از  ــه ي اصلي آن، همچون بس ريش
کلمات ديگر، تازي است. کلمه ي خاطره، 
در لغت به «اموري که بر شخص گذشته 
باشد و آثاري از آن در ذهن شخص مانده 
ــته هاي آدمي، وقايع گذشته  باشد، گذش
ــنيده است،  ــخص آن را ديده يا ش که ش
ديده هاي گذشته يا شنيده هاي گذشته»؛ 
معنا و تعريف شده است.(کمري، ۱۳۸۳، 

ص ۲۶) 
خاطره، مظروف و محتوايي است که در 
ــر/ حافظه) مي گنجد و  ظرف ذهن (خاط
حتي ممکن است بخش مهمي از خاطر را 
به تسخير خود درآورد. از آن جا که همه ي 
داشته ها و انباشته هاي ذهني، ماندگاري 
ــياري از  ــد، بس ــاني ندارن ــار يکس و اعتب
آموخته ها و يافته هاي حصولي، رفته رفته 
دستخوش کم رنگي و فراموشي مي شوند. 
اما خاطره ها چون حاصل بازتاب ديده ها،  
ــنيده ها و نتيجه  ــا و ش ــا، گفته ه کرده ه
ــت عملي و تعلق  تجربي حضوري و زيس
باطني بشرند، به آساني از ياد نمي روند و 
ــود،  چنانچه زمينه ي تداعي آنها فراهم ش
پس از سال ها، غبار از چهره برمي گيرند و 

خود را مي نمايانند. 
ــن رو، خاطره را مي توان به جهتي،  از اي
انفعال و بازتاب ذهن در برابر رويدادهايي 
ــت که در حافظه جاي گرفته اند، يا  دانس

ــت، به  ــه يادآوري آنچه در ذهن اس نتيج
شمار آورد. در هر حال، خاطره، رويدادي 
ــتگي ثبت و ماندگاري در  است که شايس
ذهن را يافته است. (کمري، ۱۳۸۳، صص 

 (۲۸-۲۹
ــن نعاريف، خاطره عبارت  با توجه به اي
ــير  ــت از حوادث، رويدادها و حتي س اس
عادي زندگي روزمره که با گذشت زمان، 
در قسمتي از ذهن جاي گرفته و ماندگار 
ــت، به نحوي که در هر لحظه از  شده اس
زمان حال و بنا به نياز شخص و يا به طور 
ــد و در برابر فرد  ــرارادي، به ياد مي آي غي
جان مي گيرد. در اين ميان، خاطرات آن 
بخش از وقايع که نقش مهمي در زندگي 
ــت،هرچند مدت زيادي از  بازي کرده اس
ــته باشد، همواره در  زمان وقوع آن گذش
ــد و هرگاه صاحب خاطره در  ذهن زنده ان
يادآوري آن اراده نمايد، همچون روز اول 
ــد؛ گوئي  ــه ياد خواهد آم ــرش ب در خاط
ــته است و به  لحظه اي بيش از آن نگذش
ــرح کم و  ــده، همواره مي تواند ش يادآورن
بيش دقيق و کاملي از آن، با ذکر جزئيات 

بيان نمايد. (قانوني، ۱۳۸۷، ص ۱۵) 
ــي، گونه اي  ــي، خاطره نويس ــر ادب از نظ
ــردد.  ــوب مي گ ــي محس زندگينامه نويس
(شميسا، ۱۳۷۳، ص ۲۵۹) به نظر آزبورن، 
زندگينامه، داستان زندگي فرد يا بخشي 
ــس ديگري آن را  ــت که ک از زندگي اوس
ــد. اما خاطره نگاري گونه اي  ــته باش نوش
ــتان زندگي خود آدم يا  شرح حال و داس
ــت. (۱۳۸۷،  ــنده به قلم خودش اس نويس
ــي، يکي از  ــص ۳۳، ۱۶) خاطره نويس ص
ــتار است که  ــکلي از نوش انواع ادبي و ش
ــنده، خاطرات خود را يعني  در آن، نويس
صحنه ها يا وقايعي که در زندگي اش روي 
داده، در آنها نقش داشته يا بيننده ي آنها 
ــوده، بازگو مي کند. (دهقان، ۱۳۸۶، ص  ب

 (۱۳۷
ــي را در معناي عام  برخي، خاطره نويس
ــگارش ديده ها،  ــه تنها يادآوري و ن آن، ن
ــته اند که در آن،  بلکه شنيده ها هم دانس
ــوع خاطره، به  ــلاوه بر زمان و مکان وق ع
ــي چگونگي وقوع آن نيز مي پردازد.  ارزياب
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(کمري، ۱۳۷۳، صص ۱۳-۱۴) 
ــره زائيده و متأثر از واقعيت  گرچه خاط
ــي حفظ و  ــت، ول ــي اس ــي و عين بيرون
ــف فردي  ــي از عواط ــدگاري آن ناش مان
ــي  ــي و بازياب ــخيص، بازخوان ــت. تش اس
ــوان در آواها (خصوصاً  ــرات را، مي ت خاط
گفتارها: شفاهيات، نقل ها) نقش و نگارها، 
نوشته ها، اشياي مادي و مکان ها ملاحظه 
ــرد. در اين ميان، «بيش از همه به آثار  ک
ــته ها، به جهت  ــا خاطره نگاش مکتوب ي
غلبه تدريجي و سيطره غالب، توجه شده 
ــت؛ تا آنجا که واژه خاطره و خاطرات،  اس
ــه ذهن  ــوب را ب ــرات مکت ــولاً خاط معم
ــکل خاص از  متبادر مي کند. گوئي اين ش
خاطرات، با تمامي اشکال آن برابر دانسته 
ــت. گرچه پيدايي آواها، کلام و  ــده اس ش
ــت دارد و  ــش و تصوير قدم ــار بر نق گفت
نخستين خط (خط- نقاشي: هيروگليف) 
ــت.»  ــده اس ــن نقش و نگار زاده ش از بط

(کمري، ۱۳۸۳، ص ۳۰) 
ــت که وحدت و يگانگي بين  درست اس
اضلاع چهارگانه خاطره يعني ۱- صاحب 
ــوع، رخداد  ــره ۳- موض ــره۲- خاط خاط
ــرداز خاطره و ۴- نمود  بيروني و زمينه پ
عيني و خارجي خاطره (متن)، در صورتي 
ــق مي يابد که خاطره نويس و صاحب  تحق
ــخن  ــد؛ اما اين س ــک نفر باش ــره ي خاط
ناصواب است که «خاطره نويس و صاحب 
ــت و منظور از  ــره يک تن بيش نيس خاط
ــوب)، بازگفت و  ــه معناي مکت خاطره (ب
ــت يادهاي پيشين دارنده خاطره،  بازنوش
به قلم خود اوست». (کمري، ۱۳۸۳، ص 
ــت شخصي  ۵۹) خاطره نويس، ممکن اس
غيراز صاحب خاطره باشد. در مواردي که 
ــواد يا کم سواد باشد،  صاحب خاطره بي س

اين امر آشکارا ديده مي شود. 
پيشينه خاطره نگاري 

ــع تاريخي را  ــل از اختراع خط، مناب قب
ــکيل  ــخاص و نقل قول ها تش خاطره اش
ــذ مورد  ــع و مآخ ــي از مناب ــي داد. يک م
ــخ، منابع ذهني  ــتفاده در تدوين تاري اس
ــنيده ها،   ديده ها و  ــي ش ــي يعن ــا نقل ي
ــخاص است. در اين دسته  خاطره هاي اش

ــطوره هاي باستاني، افسانه هاي  مآخذ، اس
ــتان هاي  ــات تاريخي و داس کهن، حکاي
ــينه نقل  ــينه به س قهرمانان ملي- که س
ــخاص را  ــده- و همچنين خاطرات اش ش

بايد گنجاند. 
هر شخصي داراي تجربه ي فردي است 
ــه مي تواند آن را در قالب خاطره روايت  ک
ــتار درآورد. برخلاف نظر  ــه نوش کند و ب
ــي،  ــي و خاطره نويس ــي، خاطره گوئ برخ
ــته و  ــخصيت هاي برجس ــر به ش منحص
ــئوليت در  ــت، مرتبه و مس داراي موقعي
ــش عالي  ــتن دان ــتلزم داش جامعه و مس
تخصصي در يک زمينه نمي باشد (کمري، 
ــي که واقعاً  ۱۳۸۳، صص ۸۸-۶۷). «کس
ــرح حال  دلش مي خواهد زندگينامه يا ش
بنويسد»، مي تواند زندگينامه يا خاطرات 
خود را بنگارد (آزبورن، ۱۳۸۷، ص ۶۵)؛ 
ــگارش، قدمتي کمتر از  ــه فرهنگ ن گرچ
ــندگي، حتي  فرهنگ گفتار دارد و نويس
تا به امروز چندان رايج و مرسوم نيست. 

ــراد  ــان و اف ــفاهي ديواني ــرات ش خاط
ــان، و زندگينامه ها، مبناي  ــورد اطمين م
ــکويه در  ــه ابن مس ــگاري مدبران وقايع ن
ــاب تجارب الامم،  بخش عمده اي از کت
ــکويه، ۱۳۶۶، صص  بوده است. (ابن مس
ــلامي،  ــرون ميانه اس ۳۸، ۵۴-۵۳) در ق
ــت هاياملاحظات روزانه،  به تدريج يادداش
ــکيل داد.  ــرات را تش ــي خاط مواد اساس
ــالاً  احتم  (Rosenthal, 1968, p 173)
بسياري از مسلمانان داراي مقام و مرتبه 
ــت هاي مربوط به   ــالا و متمايز، يادداش ب
ــته اند. با  فعاليت هاي خويش را نگاه داش
ــمار  ــي آن دوران، ش ــه به جو سياس توج
ــذاري و حفظ  ــاني که جرئت به جاگ کس
ــي و محرمانه خويش  ــکار درون منظم اف
ــتند،  را در دفترهاي خاطرات روزانه داش
ــود اين،  ــت. با وج ــل توجه نبوده اس قاب
ــايد  ــان دولتي، ش ــي صاحب منصب برخ
ــده، دفتر  ــار در آين ــاز به قصد انتش از آغ
ــم کردند. خاطرات  ــرات روزانه فراه خاط
ــرن نهم، يا  ــر در ق ــرجيس وزي ابن ماس
ــاب حجيم البرق  ــاد اصفهاني در کت عم
الشـامي در قرن دوازدهم؛ به احتمال بر 

ــت ها و دفترهاي خاطرات روزانه،  يادداش
ــه در طول يک  ــتند و مبتني بوده ک مس

عمر فراهم آمده بود. 
ــري در ميان آثار  روزنامجـه، عنوان اث
ــاي ۳۸۵ ق./  ــاد (متوف ــن عب ــب ب صاح
ــاي  معن ــه  ب ــي  فارس واژه اي  م.)،   ۹۹۵
ــت. بخش هايي  ــت هاي روزانه اس يادداش
ــان مي دهد که  ــرات او، نش از دفتر خاط
ــات تاريخي بلکه  ــه موضوع ــب آن ن مطل
ــهور به امالي  ــات ادبي و لغوي مش اطلاع
ــي و نوعي معجم بوده  ــار ادبي عموم و آث
ــت. (Rosenthal, 1968, p 174) يکي  اس
ــتنامه  از قديمي ترين نمونه هاي خودزيس
ــران، مربوط به   ابن  ــب حال) در اي (حس
ــت که آن را بر شاگردان خود املا  سيناس

کرده است. (شميسا، ۱۳۷۳، ص ۲۵۹) 
در عصر رنسانس، انسان گرائي موجبات 
ــد و بندها  ــواع قي ــان را از ان ــي انس رهاي
ــاخت. به همين دليل، سرنوشت  فراهم س
ــه عضوي از  ــک فرد و ن ــه عنوان ي وي ب
ــا تغيير نقش  ــت يافت. ب ــاع، اهمي اجتم
ــرب، خاطره نگاري  ــه غ ــان در جامع انس
ــا قبول  ــي رواج يافت. ب ــکل کنون ــه ش ب
ــئوليت هاي اجتماعي، خاطرات افراد  مس
در کنار سفرنامه ها نيز، نشانه هايي از فرد 
و اجتماع را نمايان ساخت. سياستمداران، 
افراد مشهور، نويسندگان، نظاميان و افراد 
ــته افرادي  ــلطنتي، از آن دس خاندان س
بودند که خاطراتشان نوشته شد. (دهقان، 

۱۳۸۶، صص ۲۳-۲۴) 
ــتفاده  از پايان قرن هفدهم ميلادي، اس
ــاي متعدد  ــخصي گروه ه ــرات ش از خاط
ــاي  داده ه ــه  نمون ــوان  به عن ــي  اجتماع
تاريخي؛ مورد توجه محققان قرار گرفت. 
ــرات  خاط  (Thompson, 1988, p 33)
ــراي تاريخ ارزش قائل  در جامعه اي که ب
ــواه ارزش پيدا مي کند و  ــود، خواه ناخ ش
ــم، روزي خاطرات ارزش پيدا  در غرب ه
ــي رواج يافت  کرد و فرهنگ خاطره نويس
ــگامان  ــخ اهميت پيدا کرد. پيش که تاري
ــتان هاي زندگي  ــي نيز، داس جامعه شناس
ــتاقانه جمع آوري کردند. در حالي  را مش
ــد. روايات،  ــران از آن غافل بودن که ديگ
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ــخصي  ــان ش ــدي در گفتم ــي کلي بخش
ــت. روايات  ــادي اس ــي انتق و روان شناس
ــعه در آموزش و  ــودکان به منظور توس ک
Atkin-) پرورش، تجزيه و تحليل مي شود

son, Delamont, 2006, p IXX). در قرن 
بيستم، کارکرد کتاب هاي خاطرات، علاوه 
ــزارش و گواهي رويدادهاي تاريخي،  بر گ
ــان نيز بود  نوعي درونکاوي و مطالعه انس

(مالرو، ۱۳۶۵، ص ۲۵).  
ــلامي، از قرون  ــگ ايراني- اس در فرهن
ــکلي  ــي به عنوان ش ميانه، سفرنامه نويس
از خاطره نگاري مرسوم بوده و نمونه هاي 
ــارزي از آن را در ادوار گوناگون تاريخي  ب
مي توان برشمرد. در دوران معاصر، درکنار 
پيچيدگي و سبک مبالغه آميز نثر فارسي، 
زبان ساده و صريح به کار رفته در نوشتن 
ــي در پيدايش نثر  ــدم اساس خاطرات، ق
ــمار مي آيد. خاطرات،  ــي نوين به ش فارس
ــي و نوگرائي در نثر  نمونه اي از ساده نويس
فارسي اين دوران است، از جمله خاطرات 
ــلطنه که مطالب را با نثري ساده  تاج الس
ــناد انقلاب  ــز اس ــت. (مرک ــته اس نگاش

اسلامي، ۱۳۷۸، ص ۳۳۱) 
ــت که  ــي اس ابراهيم صفائي، اولين کس
خاطرات افراد سالخورده را درباره رضاشاه 
گرد آورد و در کتابي با نام رضاشـاه در 
آيينه خاطرات، منتشر ساخت که کاري 
ــد.  ــوب مي ش ــطحي و تبليغاتي محس س
ــواه، ۱۳۶۴، ص  ــد، کلهر، معادي خ (واح
۱۵۴) در سال هاي اخير، بخشي از منابع 
ــامل همه ي  ــران، به خاطرات ش تاريخ اي
ــه، زندگينامه  ــل زندگينام ــه  از قبي نمون
ــفرنامه، اختصاص يافته  ــت و س خودنوش
است. (حافظ قرآني، ۱۳۷۵، صص -۸۲۵

.(۸۴۱
ــاني که به نگارش خاطرات  ــمار کس ش
ــلامي  ــوادث دوران انقلاب اس خود از ح
ــت. برخي،  ــيار اندک اس پرداخته اند، بس
ــراق را، يکي از  ــران و ع ــگ اي ــوع جن وق
عوامل اصلي آن مي دانند. جنگ تحميلي 
ــرفت حيرت انگيز آثار خودنوشت،  و پيش
ــد تا حرکت اجتماعي مردم در  موجب ش
ــت ها،  انقلاب، در ميان خاطرات و يادداش

ــد. «هرچند در  ــود را پيدا نکن جايگاه خ
ــازمان ها،  ــي از س ــال هاي اخير، بعض س
اقدام به مصاحبه با افراد انقلابي آن دوره 
ــوان خاطرات  ــن آثار به عن ــد و اي کرده ان
ــت. کتاب  ــيده اس ــفاهي به چاپ رس ش
ــود  ــته محم لحظه هـاي انقـلاب، نوش
ــته  ــت برجس گلابدره اي از آثار خودنوش
ــت  ــروزي انقلاب، از اين دس راجع به پي

است.» (دهقان، ۱۳۸۶، ص ۹۴) 
ــراق، همچنين حصر،  ــران و ع جنگ اي
ــي  ــودن خاطره نويس ــار و محدودب انحص
ــت و زمينه  ــه اي خاص شکس ــه طبق را ب
ــاي زيرين  ــي را براي لايه ه خاطره نويس
ــري، ۱۳۸۳،  ــم آورد. (کم ــه فراه جامع
ــاني  ص ۶۹) مردم معمولي از جمله کس
ــگ  نمي روند،  ــوي جن ــتند که به س هس
ــوي آنها هجوم مي آورد.  بلکه جنگ به س
خاطرات مردمي بيش از آنکه به رخدادها 
ــه مصائب و  ــردازد، ب ــگ بپ ــع جن و وقاي
ــگام هجوم ها  ــان به هن ــواري هاي آن دش
مي پردازد. نوشته هاي نويسندگان که در 

ــي؛ خاطرات  ــوان گروه هاي مردم زير عن
ــه هنگام جنگ  ــت هاي زيادي ب و يادداش
ــه خاطر  ــته اند، ب ــا گذاش ــود بر ج از خ
برخورداري از جزئي پردازي و حس انسان 
دوستي، جزو ميراث مکتوب ادبي کشورها 
شمرده مي شود. (دهقان، ۱۳۸۶، ص ۴۵) 
موضوعاتي مانند عمليات ها، در سرلوحه 
ــفاهي  ــاي خاطره يابي و تاريخ ش طرح ه
ــوان نمونه، در  ــرار گرفت. به عن جنگ ق
ــر ۸، کتاب  ــزرگ والفج ــورد عمليات ب م
بزرگ  عمليات هاي  از  کوتاه  خاطراتي 
(فروغي، ۱۳۷۱) و اروند خاطرات (بنياد 
ــاع مقدس  ــار و ارزش هاي دف ــظ آث حف
استان مازندران، ۱۳۸۳)؛ خاطراتي خام از 
اين عمليات سرنوشت ساز است. در حالي 
ــيني،  که کتاب از بوشـهر تا فاو (ياحس
۱۳۸۲)، مجموعه اي از مصاحبه هاي فعال 
ــرکت کننده در عمليات  ــدگان ش با رزمن
ــور و آميزه اي از خاطره نگاري و تاريخ  مزب

شفاهي است. 
ــي، به  امروزه خاطره گوئي و خاطره نويس

هر شخصي داراي تجربه ي فردي است که مي تواند آن را در قالب 
خاطره روايت کند و به نوشتار درآورد. برخلاف نظر برخي، 

خاطره گوئي و خاطره نويسي، منحصر به شخصيت هاي برجسته 
و داراي موقعيت، مرتبه و مسئوليت در جامعه و مستلزم داشتن 

دانش عالي تخصصي در يک زمينه نمي باشد
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ــنت روشنفکري تبديل شده است.  يک س
عالي ترين مقامات کشور، در مناسبت هاي 
مختلف و در حضور عوام يا خواص به شرح 
ــات دست اندرکار  خاطرات خود، و مؤسس
ــگ، به  ــرات انقلاب و جن ــگارش خاط ن
ــيني هاي  ــت ها و شب نش ــزاري نشس برگ
ــد. (خاطرات ناب  ــي مي پردازن خاطره گوئ

انقلاب در يک شب نشيني، ۱۳۸۶). 
انواع خاطرات 

ــاي  ــه ويژگي ه ــه ب ــا توج ــرات، ب خاط
ــه  ــد، ب ــه دارن ــي ک ــون و متنوع گوناگ
ــته بندي  دس ــي  مختلف ــاي  صورت ه
ــته بندي، عناصري  مي گردند و در هر دس
ــرار مي گيرند.  ــيم بندي ق ملاک اين تقس
ــتين مبنا،  ــرات در نگاه اول و نخس خاط
ــاس نوع ثبت، ضبط و انتقالشان، به  براس
ــفاهي و خاطرات  ــته: خاطرات ش دو دس

کتبي، تقسيم مي شوند: 
خاطرات شفاهي، آن دسته از خاطراتي 
ــود اقدام به  ــت که صاحب خاطره، خ اس
ــد، بلکه اين خاطرات به  ثبت آنها نمي کن
صورت شفاهي براي ديگري نقل مي شود. 
اين خاطرات نقل شده، اعم از آن که براي 
ــدد جمع آوري  ــرد متخصصي که درص ف
ــت و يا  ــات از خاطره اي خاص اس اطلاع
صرفاً از روي نوعي تفنن و يا دلتنگي بيان 
شوند، از انحصار فکر و ذهن صاحب خود 
ــد و بدين ترتيب به نوعي،  بيرون مي ريزن
ــي يا مرگ  ــي از فراموش از زوال- که ناش
ــود.  ــت- رها مي ش ــده ي خاطره اس گوين

(دهقان، ۱۳۸۶، ص ۲۶۳) 
ــيوه ي ديگر انتقال  خاطرات مکتوب، ش
ــته، صاحب  ــت. در اين دس ــرات اس خاط
ــل گوناگون  ــري، به دلاي ــره يا ديگ خاط
ــدام به نگارش خاطرات مي کند و بدين  اق
ــيوه ي مکتوب، به  ــب خاطرات به ش ترتي
ــران منتقل و ثبت و ضبط مي گردند.  ديگ
اين خاطرات، آن چنان اهميتي دارند که 
گاه حتي شکل گيري خاطره را نيز منوط 
ــدن آن مي دانند. از اين رو،  به مکتوب ش
ــکل گيري  ــره را عبارت از ش برخي خاط
مواد خام انباشته در ذهن به صورت متن 
ــي و منظم  ــکل روائ ــد. زيرا با ش مي دانن

ــت، داراي معنا و مفهوم  آنچه در ذهن اس
ــاد و جنبه هاي  ــردد. خاطرات از ابع مي گ
مختلف صوري، حجم و ريخت، محدوده و 
دامنه، موضوع، محتوا و جايگاه راوي آن، 
و خاطرات مکتوب نيز با توجه به مطالب 
ثبت شده و آنچه براي نگارنده در اولويت 
ــوند.  ــرار گرفته، طبقه بندي مي ش بيان ق
ــص ۶۷-۶۲؛ قانوني،  (کمري، ۱۳۸۳، ص

۱۳۸۷، ص ۲۰) 
ــت راوي و صاحب  ــه موقعي ــا توجه ب ب
ــي  اتوبيوگراف ــه  ب ــرات  خاط ــره،  خاط
ــوانح عمر/  ــت/ س ــه خودنگاش (زندگينام
ــه حال) و  ــال/ کارنامه/ ترجم ــب ح حس
ــرح  ــا واقعه نگاري (ش ــي ي مشاهده نويس
ــع بيروني و  ــنده از وقاي ــاي نويس ديده ه
ــيم مي گردد. ممکن  احوال ديگران) تقس
است تلفيقي از دو نوع ياد شده يعني شرح 

ــنده همراه با  حال و کردار و مواضع نويس
ــداده و ماجراهاي به  ــرح حوادث و رخ ش
وقوع پيوسته و يادکرد چند و چون احوال 
و اعمال ديگران نيز، شکل بگيرد که اين، 
ــت.  ــي اس ــوع جامع و عام خاطره نويس ن

(کمري، ۱۳۸۱، صص ۱۶-۱۷) 
ــت که زندگينامه هاي  اين، در حالي اس
ــي،  مبتني بر خاطرات را نيز از بعد سياس
ــي و مجموعه اي  ــي و يا روان شناس تاريخ
ــلاً زندگينامه  ــد. مث ــته بندي مي کنن دس
وينستون چرچيل در عرصه تاريخ سياسي 
ــخ آلمان نازي  ــتان، هيتلر در تاري انگلس
ــوروي، از اهميت  ــتالين در تاريخ ش و اس
 Tosh, 1999, pp) .زيادي برخوردار است

 (24-25, 76
ــع  ــروزه در جوام ــن، ام ــر اي ــزون ب اف
ــه  ب ــي  زندگينامه نويس ــه،  يافت ــعه  توس
ــت و  ــده اس حرفه اي تخصصي تبديل ش
زندگينامه نويسان حرفه اي، با بهره گيري از 
منابع مستند و استفاده از ابزار مصاحبه، به 
تدوين و نگارش زندگينامه شخصيت هاي 
ــورن، ۱۳۸۷،  ــي مي پردازند. (آزب متقاض
ــه نظر موراي کندل،   صص ۳۷۴-۲۲۳) ب
ــان  زندگينامه نويس ــن  بزرگتري از  ــي  يک
ــدي  ج ــس  «زندگينامه نوي ــر،  معاص
تعهدات  ــخت  س محدوديت هاي  ــد  دربن
ــي در بيان حقيقت است.  زندگينامه نويس
ــي  ــازي تمام ــالت او، آشکارس ــرا رس زي
زندگي- آن گونه که در جهان عيني اتفاق 
 CULLAGH, 1998, p) .افتاده- مي باشد

 (97
کارکردهاي خاطرات 

به گفته ي فوکو، «زندگينامه نويسي، به 
ــت که در پس  طور عمده آن ذهنيتي اس
توصيفش جعل مي شود. هرگز زندگينامه 
ــارت ديگر،  ــد. به عب ــته نخواهد ش نوش
ــت  ــام زندگينامه خودنگاش ــه ن چيزي ب
ــري، ۱۳۸۳، ص ۷۴)  وجود ندارد». (کم
ــته از تجربه را نيز  ديگري، خاطره برخاس
ــت.  ــته اس بر پايه بنياني غيرعلمي دانس
ــي  (RADDEKER, 2007, p 152) بدبين
نسبت به اين منبع باارزش، نبايد مورخان 
ــي را از آن غافل کند. زيرا با آن که  کنون

خاطرات شفاهي، آن دسته 
از خاطراتي است که صاحب 

خاطره، خود اقدام به ثبت آنها 
نمي کند، بلکه اين خاطرات 
به صورت شفاهي براي 
ديگري نقل مي شود. اين 

خاطرات نقل شده، اعم از آن 
که براي فرد متخصصي که 
درصدد جمع آوري اطلاعات 
از خاطره اي خاص است و 

يا صرفاً از روي نوعي تفنن 
و يا دلتنگي بيان شوند، از 
انحصار فکر و ذهن صاحب 

خود بيرون مي ريزند.
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خاطرات بخشي از منابع تاريخي محسوب 
مي گردد، اما به تعبير رانکه، بيان تاريخي 
گذشته به هيچ وجه به معني تأييد آن به 
ــکلي که واقعاً بوده، نيست؛ بلکه  همان ش
ــت که در  ــاي حفظ خاطره اي اس به معن
لحظات خطر نمايان مي شود. (استنفورد 
ــن،  ــران، ۱۳۷۹، ص ۲۳۹؛ بنيامي و ديگ
ــه توصيف تمامي  ۱۳۸۵، ص ۱۵۴) گرچ
زندگي به طور کامل، حتي در زندگينامه 
CUL-) ــت ــش نيس ــي بي ــس، اغراق نوي

ــز  ــرات را ني LAGH, 1998, p 97)، خاط
ــت. زيرا  ــته دانس بايد نوعي قرائت گذش
تجربه فردي در گذشته، به بازآفريني آن 

در زمان حال انجاميده است. 
ــايد  ــت يا ش ــخ نيس ــه، تاري «زندگينام
ــم؛ تاريخ،  ــر بگوئي ــر بخواهيم دقيق ت اگ
ــاخه از  ــت. اما اين دو ش زندگينامه نيس
ــتراکات زيادي با يکديگر  نويسندگي، اش
ــاده انگارانه از  ــايد هم خيلي س دارند و ش
هم جدا شده اند». (آزبورن، ۱۳۸۷، صص 
۴۱-۴۰) خاطرات را، بايد يکي از ابزارها و 
مواد اجتهاد تاريخي مورخ دانست که گاه 
ــع اصيل در کنار ديگر  به عنوان يک منب

منابع اهميت مي يابد. 
ــاي خاطره، از دو جهت کلي  «کارکرده
شايان بررسي است: يکي از آن لحاظ که 
خاطره نمايانگر ضمير صاحب خاطره است 
ــم و بيش درون و برون پديدآورش را  و ک
ــتقيم، آشکار مي کند.  مستقيم يا غيرمس
ــا مخاطبان و  ــه ارتباطي آن ب ديگر، وج
ــت هاي ثانوي  ــيرها و برداش ــکان تفس ام
ــره، گرچه حدود و  ــت. خاط از خاطره اس
حريم شخص محسوب مي شود، به محض 
آن که امکان عرضه و مجال بروز مي يابد، 
ــب خاطره بيرون  ــت مطلق صاح از ملکي
مي آيد. از منظر نخست، خاطرات اهميت 
ــداي  ــاد ناپي ــد و ابع ــناختي دارن روان ش
پديدآورندگان خود را مي نمايانند، به اين 
شرط که از روي صداقت و شجاعت اظهار 

شده باشند.» (کمري، ۱۳۸۳، ص ۳۳) 
ــره و مندرجات  ــب خاط ــاي صاح ادع
ــدون بينه ي کافي نمي توان  خاطرات را ب
ــن  اي ــه ي  مطالع «از  ــه  گرچ ــت.  پذيرف

يادداشت ها، نه فقط مواضع مبهم و تاريک 
حوادث و بعضي اسباب و معدات نفساني 
ــود، بلکه غالباً اطلاعات  آنها روشن مي ش
ــوال اجتماعي و  ــاب اح ــودمندي در ب س
ــته نيز به دست  اداري قرون و ادوار گذش
ــوب، ۱۳۶۸، صص  ــن ک ــد». (زري مي آي
ــرات مي تواند پلي ميان  ۱۱۳-۱۱۲) خاط
تاريخ و مردم ايجاد کند. (آزبورن، ۱۳۸۷، 

صص ۴۱-۴۲) 
ــرات به  ــته، از طريق خاط ــس گذش ح
ــرات، از  ــود. اين خاط ــان داده مي ش انس
ــترش  گس خانواده  ــاي  بزرگتره ــق  طري
ــل،  ــه «برتراند راس ــد. آن گونه ک مي ياب
پدربزرگش، لرد جان راسل را کاملاً به ياد 
ــدارش را با ناپلئون در البا  مي آورد که دي
توصيف مي کرد. بدين سان در دو مرحله، 
ــرات خانوادگي امروز مي تواند تقريباً  خاط

ــتنفورد، ۱۳۸۴،  به دو قرن بازگردد.» (اس
ص ۹۷). 

ــه جامعه و  ــره در صحن ــرد خاط کارک
ــت.  ــيع مخاطبان، متفاوت اس طيف وس
ــزار حس همدردي و  اين گوناگوني، از اب
ــي و زبان حال خود تلقي کردن تا  همراه
ــي و حتي تکذيب؛  اظهار تنفر و روگردان
ــوع دارد. از آن رو که خاطره ها،  امکان وق
گذشته را به حال مي پيوندند، چونان پلي 
ــوي آينده  در معبر فراروي، حرکت به س
ــت  ــد و با عرضه داش ــهيل مي کنن را تس
تجربه هاي تلخ و شيرين و حسابگري هاي 
ــمندانه اي که در اين تجارب نهفته  هوش
ــتن و درس گرفتن  ــرت جس ــت و عب اس
ــادخواري هاي  ــز از ش ــا و پرهي از تنگناه
ــاب، براي نوگامان و  بي ملاحظه و بي حس
تازه کاران، موجب تذکار و تنبه مي شوند. 
ــي و  ــاي آموزندگ ــته از کارکرده گذش
ــاد و خاطره اي،  ــرات، هر ي اخلاقي خاط
ــتي در بناي تاريخ و فرهنگ جامعه  خش
ــي و مطالعه خاطره ها، ذهن  ــت. بررس اس
ــش اعمال و  ــه نق ــد تا ب ــدد مي ده را م
ــي و چگونگي  ــخاص در چرائ ــکار اش اف
ــرد. تحقيق در نوع روابط  رخدادها پي بب
ــر و آنچه  ــر عص ــاني ه ــبات انس و مناس
ــي و  ــه پژوهش هاي مردم شناس خميرماي
ــت، به ياري خاطره ها  ــي اس جامعه شناس
ــرات، بخش  ــردد. خاط ــر مي گ امکان پذي
ــر اقوام و ملل را  ــي از ادبيات و هن متنابه
ــند و به وجود مي آورند.  ــامان مي بخش س

(کمري، ۱۳۸۳، ص ۳۵) 
ــوادث و بازگوئي خاطرات،  ــادآوري ح ي
ــي مي کند و  ــرات را نيز تداع ــر خاط ديگ
ــخصي  ــرات و تجربيات ش ــرگ خاط از م
ــي آورد.ازآن رو که  ــري به عمل م جلوگي
خاطرات بايد حاوي و حامل واقعيت هاي 
عيني و عملي، کرده ها، گفته ها، ديده ها و 
ــنيده ها و بازتاب هاي ذهني پديدآوران  ش
ــي نمايانگر  ــتند، يعن ــند يا هس خود باش
عملکرد نويسنده اند و جلوه هاي گوناگون 
ــه  ــازند؛ در مجموع ــکار مي س آن را آش
ــي جاي مي گيرند  منابع و مدارک تاريخ
ــواي آنها محل  ــث موضوع و محت و از حي

کارکرد خاطره در صحنه 
جامعه و طيف وسيع 

مخاطبان، متفاوت است. اين 
گوناگوني، از ابزار حس 

همدردي و همراهي و زبان 
حال خود تلقي کردن تا اظهار 

تنفر و روگرداني و حتي 
تکذيب؛ امکان وقوع دارد.
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ــت. (کمري، ۱۳۸۳،  ــتناد اس رجوع و اس
ــه عنوان زيرمجموعه  ص ۷۰) خاطرات ب
ــج از ادبيات  ــي، به تدري زندگينامه نويس
ــه زندگي فرد،  ــمت تاريخ و تاريخچ به س
ــت و جنبه هاي  ــت و ميل کرده اس حرک
ــگارش و  ــون ن ــار فن ــتند آن در کن مس
ــتري يافته  ــي، اهميت بيش داستان نويس

است. (آزبورن، ۱۳۸۷، ص ۱۹) 
ــرات، مي تواند  ــه خاط ــرانجام آن ک س
گنجينه اي الهام بخش براي داستان نويسي، 
اشعار و سرودها، فيلمنامه ها و نمايشنامه ها 
و نيز، منبعي براي پژوهش هاي اجتماعي، 
ــي و رجال شناسي قرار گيرد.  مردم شناس
ــه دليل قابليت  ــخن که خاطره، ب اين س
ــان و ايجاد  ــتان، رم ــدن به داس تبديل ش
ــتري  ــتري بيش ــا خواننده، مش ارتباط ب
ــبت به تاريخ دارد (کرباسچي، ۱۳۶۷،  نس
ــد  ــي از اين امر باش ــايد ناش ص ۳۰)، ش
ــکاران خود  ــراي هم ــه گاه مورخان ب ک
ــند و مردم معمولي و عامه  تاريخ مي نويس
ــده مي گيرند. تواريخ  ــدگان را نادي خوانن
ــده از محافل  ــتند و علمي منتشر ش مس
ــگاهي، براي همه قابل درک و فهم  دانش

نيست. (آزبورن، ۱۳۸۷، صص ۴۱-۴۳) 
تاريخ شفاهي 

تاريخ شفاهي، در تکميل و تکامل سنت 
قديم گام برداشته است. تاريخ شفاهي در 
دوره ي جديد- که متضمن ثبت روشمند 
ــت- تنها پس از  ــاي زندگي اس رويداده
ــرفت کرد.  جنگ دوم جهاني آغاز به پيش
اين پيشرفت، تا اندازه اي مرهون متداول 
شدن ضبط صوت هاي همراه بود. اختراع 
ــري از آن را بايد  ــوت و بهره گي ضبط ص
ــع آوري داده ها  ــي در عرصه ي جم انقلاب
ــمرد. همچنين،  ــاني علمي ش و اطلاع رس
ــرايط و ساز و  ــانه هاي الکترونيکي، ش رس
ــنتي انتقال فرهنگ را تحريف  کارهاي س
ــک،  ــاختند. (آلبر و تودس ــون س و دگرگ

۱۳۶۸، صص ۱۰۳-۱۰۴) 
ــگاه  ــال ۱۹۴۷ آلن نوينز در دانش در س
ــايد اولين تاريخ شفاهي نوين  کلمبيا، ش
ــل کرد. نوين از آن رو که هرچند  را تکمي
ــش از اين نيز به  ــاز و کار مصاحبه پي س

ــرد ضبط  ــا کارب ــد، ام ــه مي ش کار گرفت
ــازي مصاحبه و  ــکان ذخيره س صوت، ام
بايگاني کردن صداي شاهد و ناظر تاريخي 
ــر اين، فناوري  ــاخت. افزون ب را فراهم س
ــه را در هر مکاني  ــام مصاحب جديد، انج
ــين را  ــر و محدوديت هاي پيش امکان پذي

مرتفع ساخت. 
سال هاي پس از جنگ، مورخان به سند 
ــفاهي در روايت از گذشته، امعان نظر  ش
ــه به تعريف  ــتري کردند؛ تاجايي ک بيش
روش و اصول توليد خبر و شواهد شفاهي 
ــفاهي انجاميد. درگيري  و نهايتاً تاريخ ش
قشر عظيمي از مردم جهان در آن جنگ- 
که هر يک کتاب زنده اي براي آن گذشته 
دردآور بودند- مايه اصلي نوزايش در اين 
آيين کهن تاريخ نگاري شد. تاريخ شفاهي، 
ــب  در واقع بر آن بود تا فرصت هاي مناس
ــته  ــت اندرکاران حيات گذش را براي  دس
ــرم  ــه در گرماگ ــاني ک ــم آورد. کس فراه
ــتند،  هنگامه فرصت ثبت و نگارش نداش
ــت را به ياري  ــک ميکروفن، اين فرص اين

فناوري جديد براي آنها ميسر ساخت. 
ــفاهي، از همان ابتدا  طرح هاي تاريخ ش
ــه ثبت،  ــود، متکي ب ــازه خ ــات ت در حي
ــا نخبگان و کارگزاران  ضبط و مصاحبه ب
ــه ديرزماني بود  ــد. چرا ک ــته نش برجس
ــت تأثير مکاتب  ــخ اجتماعي تح که تاري
ــه آنالز، راه  ــف تاريخ نگاري از جمل مختل
خود را يافته بود و در واقع تاريخ لايه هاي 
پايين اجتماع و عنوان هاي بسيار متفاوت 
ــد. از اين  ــته ش آن، موضوع نگاه به گذش
ــاي تجربه  ــن نگاهي يعني بازس رو، چني
ــي روزمره مردم معمولي در صنعت،  زندگ
ــارت، جنگ، صلح و غيره، چيزي نبود  تج
ــت.  ــه انتظار آن را از زبان بزرگان داش ک
ــردان معمولي، راه  بدين صورت تجربه م
خود را از گذشته به درون تاريخ بازيافت. 
مهمترين جنبش تاريخ شفاهي در اواخر 
ــه ۱۹۷۰ بود که  ــه ۱۹۶۰ و اوايل ده ده
ــندگان اجتماعي، نقش  ــان و نويس مورخ
ــن روش به عنوان ثبت و  ويژه اي براي اي

تفسير انساني از گذشته مدعي بودند. 
ــت و نگارش  ــفاهي، فرصت ثب تاريخ ش

ــه فاقد  ــاني ک ــارب زنده را براي کس تج
ــت و نفوذ براي  ــاي لازم و فرص آموزش ه
ــرد. در اين مجال،  ــتن بودند، مهيا ک نوش
ــاني که  ــرات و تجربه هاي کس ــايد نظ ش
خارج از منابع رسمي و نخبگان بودند و با 
ــازگاري و توافقي نداشتند، فرصت  آنها س
بيان تجارب خود را يافتند؛ تجاربي که از 
ــم انداز ديگري  حيات مايه مي گيرد و چش
فراروي آيندگان باز مي کند.ازاين رو، کار 
ــت به نظر  ــد حرفه وکال ــه همانن مصاحب
ــيد. زيرا مصاحبه، مورخان را به درون  رس
ــانس و مجال را براي  ــاند و ش جامعه کش
ــاخت که به  ــداي گروه هايي فراهم س ص
لحاظ اجتماعي و تاريخي به حاشيه رانده 

 (Sengster, 1998, p 87) .شده بودند
ــر گروه اجتماعي  نکته ديگر اين که، ه
حامل اطلاعاتي است که لزوماً گروه هاي 
ــتند.  ــلان آن نيس ــر اجتماعي حام ديگ
ــته است که هدف  يادآوري اين نکته بايس
از کار ميداني به کمک روش هاي کيفي و 
براساس اطلاعات شفاهي، فقط به دست 
ــت،  آوردن اطلاعات صحيح و دقيق نيس
ــياري از موارد حتي اطلاعات  بلکه در بس
ــت که  ــتباه، حائز ارزش هاي کيفي اس اش
ــت  ــات صحيح لزوماً آنها را به دس اطلاع
ــژاد، ۱۳۸۵، ص  ــعودي ن ــد (مس نمي ده

 .(۱۵۳
ــد،  ــون جديد کامل ش ــي که فن هنگام
منابع نوين هم گشوده شد. براي پژوهش 
تاريخي از افراد بي سواد يعني انسان هايي 
ــتند تاريخشان را با نوشتن  که نمي توانس
ثبت کنند. اما آن را در حافظه و خاطرات 
فوق العاده دقيق حفظ کردند، از اين فنون 
ــتفاده شد.  ــترده اس و ابزارها، به طور گس
ــواد، افراد زيادي به  حتي در بين ملل باس
واسطه پيري يا فقدان آموزش، نمي توانند 
ــا چيزهاي  ــند، ام ــان را بنويس خاطراتش
مهمي دارند که از تجاربشان در طول عمر 
ــتاد ساله خود، نقل  شصت، هفتاد يا هش
ــاي تازه اي از  ــان، روزنه ه کنند. بدين س
حوزه تاريخي، به ويژه در تاريخ اجتماعي، 

به روي مطالعه مورخ باز شد. 
ــفاهي، اين  ــخ ش ــت تاري ــل اهمي «دلي



ماهنامه علمي تخصصي
صداي جمهوري اسلامي ايران 173

ــددي تازگي  ــطوح متع ــه در س ــت ک اس
ــواهد  ــه تنها نوع غيرمعمولي از ش دارد. ن
ــع مختلفي را  ــه مناب ــاند، ک را مي شناس
ــاي مختلف (و  ــايد؛ بخش ه ــز مي گش ني
ــاً مخفي) حوزه   ــر اين صورت غالب در غي
و  ــازد  مي س ــترس پذير  دس را  ــي  تاريخ
ــير مطرح  غالباً زواياي جديدي را از تفس
مي کند. همانند بسياري ديگر از ابداعات 
ــفاهي در نتيجه  ــخ ش ــگاري، تاري تاريخ ن
ــژه ميکروفن و  ــرفت هاي فني به وي پيش
ــايل،  ضبط صوت، اهميت يافت. اين وس
ــگر  مصاحبه با منبع خبر را براي پژوهش
ــاختند.» (استنفورد، ۱۳۸۴، ص  ميسر س

 (۲۶۶
ــتگي به  ــات تاريخ، در همه حال بس حي
ــع هر  ــي آن دارد. در واق ــداف اجتماع اه
ــلي داراي پرسش هاي خود از گذشته  نس
است و در اين راستا، دست به دامان ساز 
ــخ يابي مي زند.  ــاي لازم براي پاس و کاره
ــترش حيطه حيات اجتماعي و تنوع  گس
ــي وقايع و جريان ها  نقاط عطف، و فراوان
ــاي نزديک به ما، به ويژه مورخ  در زمان ه
امروز را در مقابل پرسش هاي گوناگون و 
ــت. از سوي ديگر، به  دشوار قرار داده اس
نظر مي رسد ميزان درخواست هاي ناگفته 
ــت که  از حل معماهاي آينده، چيزي اس

بيش از هر وقتي فراروي تاريخ نگار امروز 
خودنمايي مي کند. 

ــفاهي بيش از هر  در اين ميان، تاريخ ش
ــتيابي به  ــز به عنوان راهکاري در دس چي
ــازي گذشته به  اطلاعات لازم براي بازس
حساب مي آيد. به نسبت حيات نه چندان 
ــيوه ي تاريخ نگاري، نشان  طولاني اين ش
ــائي  ــي و کارآمدي آن در رمزگش از کارائ
ــته دارد. در عين حال،  ــي از گذش متنوع
ــه دهه  ــس از س ــا پ ــيوه در اروپ ــن ش اي
ــاص مورخان حرفه اي قرار  مورد توجه خ
ــي گفتمان جهاني  ــت. همچنين نوع گرف
ــارکت عمومي، زمينه پرداختن به  در مش
ــته را بيش از پيش  ــت نظري اين رش باف
ــث، موجب بروز  ــن مباح ــم کرد. اي فراه
ــفاهي در  ــي تاريخ ش ــاي اساس چالش ه

صحنه هاي جدي و رسمي گرديد.
با  خاطره نـگاري  تحليلي  سـنجش 

تاريخ شفاهي 
روايت، تنها شکل پذيرفتني و سودمند 
ــته  ــاختار زمان گذش ــکاس س ــراي انع ب
ــخ  ــي تاري (Huppert, 1997, p 872)، ذات
ــت.  ــترک تاريخ و خاطره اس ــه مش و وج
ــود نوعي روايت و  ــرح هر رويدادي، خ ش
ــوب مي گردد. از نظر گالي،  داستان محس
جريان تاريخ و جريان روايت تقريباً قالب 

آشکار است که داستان 
و تاريخ وجوه مشترک 
زيادي دارند، اما يکسان 

نيستند. بسياري از روايت ها 
خيالي اند و بنابراين تاريخي 
نيستند. بسياري از تاريخ ها 
مدعي راست بودن هستند 

اما داستان نيستند.



سال دهم، شماره 63 174

ــتنفورد، ۱۳۸۴، صص  واحدي دارند. (اس
ــتنفورد و ديگران، ۱۳۷۹،  ۱۶۷-۱۶۶؛ اس
ــود تاريخ  ــت در خ ــب رواي ص ۳۹۷) قال
ــتان  ــود، اما بيش از يک داس يافت مي ش
 Dray, 1997,) .ــان آن وجود دارد براي بي
ــت تاريخي، همواره با تبيين  p 775) رواي
عجين است. زيرا «فهم و دريافت تاريخي 
در چارچوب روايت و با کمک ابزار روائي، 
ــورت  ــاي آن ص ــات آن و ترکيب ه ترتيب
ــتنفورد و ديگران، ۱۳۷۹،  مي گيرد.» (اس

ص ۳۹۸) 
ــه بخش اعظم  ــه رغم اين واقعيت ک «ب
ــکل روائي نوشته نشده است،  تاريخ به ش
ــخ، به طور  ــه تمام تاري ــوان گفت ک مي ت
کلي، خصلت روائي دارد. پل ريکور اظهار 
ــته که حتي تاريخ- که بايد خالي از  داش
ــد فهم روائي  ــد- در بن هيئت روائي باش
ــت. تاريخ، همچنان مستلزم توانايي  ماس
ــي ما در دنبال کردن روايت است.  اساس
ــت که فهم تاريخي  دليل اين امر، آن اس
ــه عمليات  ــتان، هر دو ب ــب داس و تعقي
ــي راه هايي که  ــدي، يعن ــناختي واح ش
ــود،  ــک چيز منتهي مي ش ــناخت ي به ش
نيازمندند.» (استنفورد، ۱۳۸۴، ص ۴۴۲) 
ــتان هستند  خاطره و تاريخ، نوعي داس
ــوند. جي جي رنير، مورخ  که روايت مي ش
ــت: «تاريخ، داستان تجارب    هلندي نوش
ــت.» بايد  ــان هاي فعال در جوامع اس انس
توجه کرد که وي تاريخ را داستان قلمداد 
مي کند. خاطره، داستاني فردي از تجربه اي 
شخصي مي باشد. تاريخ، بازنمايي داستان 
ــطه هاي  ــاني از طريق واس تجربيات انس
ــت. در  ــيله مورخ اس ــه وس ــف و ب مختل
زندگينامه، زندگينامه خودنوشت، خاطره 
و تاريخ شفاهي، شاهدان زنده و بازيگران 
ــطه بازنمايي  ــر روي صحنه، واس ــده ب زن
ــتنفورد، ۱۳۸۴، ص ۱۵۴؛  ــتند. (اس هس

 (RADDEKER, 2007, pp 26-27
ــخ  ــتان و تاري ــه داس ــت ک ــکار اس آش
ــترک زيادي دارند، اما يکسان  وجوه مش
ــياري از روايت ها خيالي اند  ــتند. بس نيس
ــياري از  ــتند. بس و بنابراين تاريخي نيس
ــتند اما  ــت بودن هس تاريخ ها مدعي راس

ــتند. شروع، فاعل، رويدادها،  داستان نيس
ــخصيت ها، صحنه، توالي، طرح، زاويه  ش
ــت و پايان؛ در  ــد، زمان دروني، حقيق دي
ــتان با يکديگر تفاوت دارند.  تاريخ و داس
ــص ۱۵۵-۱۶۱)  ــتنفورد، ۱۳۸۴، ص (اس
ــايد اين تفاوت ها را، در ميان خاطره و  ش

تاريخ نيز بتوان تشخيص داد. 
ــتان، خاطره گو  در خاطره نيز مانند داس
ــت. روايت و اصل  و راوي، نقطه ي آغاز اس
ــت؛  خاطره، بر خود خاطره گو متمرکز اس
ــنده، در پيشاني صحنه  «شخصيت نويس
 Tosh, 1999,) «ــرد ــرار مي گي ــداد ق روي
ــه هر  ــو ب ــت خاطره گ ــن اس p 40). ممک
ــتاني را ابداع کند.  ــي، رويداد و داس دليل
ــرات نيز، از  ــا در خاط ــت رويداده جذابي
نکات مشترک داستان و خاطره مي تواند 
باشد. خاطره، نگاه به گذشته از زاويه ديد 
خاطره گو است و نهايتاً اين که، خاطره و 
ــاي بازنمايي واقعيت و  ــخ، هر دو ادع تاري
حقيقت را از گذشته دارند، با اين توضيح 
ــتندتر  ــت مس که ادعاي تاريخ ممکن اس

باشد. 
ــکلي از بي شمار  تاريخ به رغم آن که ش
اشکال متنوع روايت به شمار مي رود، ولي 
ــي رابطه اي خاص با  ــن نظر که مدع از اي
ــت، بي نظير و منحصر به فرد  حقيقت اس

به شمار مي آيد. 
ــد، خاطره اي که در ميان  برخي معتقدن
ــان هاي ديگر مخاطباني نيابد و يا به  انس
ــته  تداعي خاطرات ديگر نينجامد، شايس
ــوش نه مرده،  ــت با نام خاطرات خام اس
خوانده شود. (کمري، ۱۳۸۳، صص -۳۹

ــته خاطرات را جزو  ۴۰) اما نبايد اين دس
ــت. خاطراتي که به  ــناد تاريخي دانس اس
ــرات مي انجامد، ارزش  تداعي ديگر خاط
ــتري دارند و نه  ــنادي و تحقيقي بيش اس
ــند و شاهدي براي بازنمايي  تنها خود، س
ــواهد  ــخ خلق مي کنند، بلکه ديگر ش تاري
ــز به صدا در  ــتاري) را ني (گفتاري و نوش
ــفاهي  ــر در تاريخ ش ــن ام ــد. اي مي آورن
ــت و از ويژگي هاي منحصر به  شايع تر اس
فرد و فلسفه تاريخ شفاهي، همين به صدا 
ــيدن انواع شواهد و  درآوردن و بيرون کش

اسناد است. 
ــناخت،  به نظر لئون پمپا، اکثر انواع ش
ــناخت  ــناخت هاي علمي و هم ش هم ش
ــت که در  ــاره چيزهايي اس ــره، درب روزم
حال حاضر ناپيدا و بررسي ناپذير هستند. 
خاطرات درباره چيزهايي است که اکنون 
دريافت و مشاهده آنها امکان پذير نيست. 
(استنفورد و ديگران، ۱۳۷۹، صص -۱۷۹
ــي در ايجاد  ــرات، نقش مهم ۱۸۰) خاط

شناخت و معرفت تاريخي دارند. 
ــي کمک  ــت تاريخ ــه معرف ــه، ب حافظ
ــت از  مي کند. معرفت تاريخي، عبارت اس
ــت.  معرفت به آنچه واقعاً اتفاق افتاده اس
ــي در تاريخ،  ــر معرفت به اصطلاح عين ه
ــدن، در قالب کلام  بايد به منظور بيان ش
ــاده اي مي تواند  ــخص جاافت درآيد. هر ش
ــال قبل را به ياد  ــت يا سي س جهان بيس
ــبيه جهان امروز،  ــيار ش آورد. جهاني بس
ــال، در برخي جهات به نحو  ــا با اين ح ام
ــمگيري متفاوت. تلاش زيادي لازم  چش
ــت و تصويري ذهني  ــت تا جلوتر رف نيس
ــان، در اندک زماني پيش تر  از همان جه
ــتر معرفت تاريخي بايد از  آفريد. ولي بيش
نوع دوم و سوم باشد که بيشتر بر حافظه 
ــر نزديکان  ــد خانواده و ديگ جمعي مانن
ــتفاده  ــت و از آنها اس ــي اس ــن مبتن مس
مي کنند. (استنفورد، ۱۳۸۴، صص -۱۹۵

 (۲۱۳
ــه از طريق تاريخ  ــت تاريخي اي ک معرف
ــفاهي و مصاحبه با شاهد عيني وقايع  ش
ــد، الزاماً معرفت  ــت مي آي تاريخي به دس
ــت و در طرح هاي تاريخ شفاهي  اصلي اس
ــوي رفت. از  ــراغ معرفت ثان نمي توان س
ــا در مرحله نقد، تأييد  معرفت ثانوي تنه
ــل داده هاي حاصل از مصاحبه ي  يا تکمي

تاريخ شفاهي بايد استفاده شود. 
ــفاهي در چارچوب  ــره و تاريخ ش خاط
ــليم نيز بايد بررسي گردد.  نظريه عقل س
ــليم، چيزهاي  ــب نظريه عقل س به موج
ــد از: حافظه و  ــي در تاريخ، عبارتن اساس
ــد  ــدار). چنانچه قرار باش ــت (اقت مرجعي
ــه طور  ــع چيزهايي ب ــا وض ــه اي ي حادث
تاريخي معلوم شود، نخست بايد کسي با 
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ــد؛ بعد بايد آن را به خاطر  ــنا باش آن آش
بياورد؛ سپس بايد خاطره خود را به زباني 
ــد،  ــه براي هر کس ديگر قابل فهم باش ک
ــس ديگر، بايد  ــد. بالاخره آن ک بيان کن
ــوان حقيقت بپذيرد. به  آن بيان را به عن
ــخصي  اين ترتيب، تاريخ باور کردن به ش
ــت که مي گويد چيزي را به ياد  ديگر اس
ــت؛  مي آورد. آن که باور مي آورد مورخ اس
شخصي که سخنش باور مي شود، مرجع 

يا اقتدار خوانده مي شود. 
ــت که  ــن آن اس ــه، متضم ــن نظري اي
ــدي که اصلاً در  ــت تاريخي، در ح حقيق
ــط به اين  ــرار دارد، فق ــترس مورخ ق دس
ــت که به صورت  ــبب در دسترس اوس س
ــر و آماده مراجع او، حاضر  اظهارات حاض
ــن گفته ها در نزد  ــاده وجود دارد. اي و آم
ــي است که ارزش آن کاملاً  او متن مقدس
ــت نخوردگي روايتي بستگي دارد  به دس
که آنها نماينده آن اند. بنابراين او به هيچ 
وجه نبايد در آنها دخل و تصرف کند، سر 
و ته آنها را نبايد بزند، بر آنها نبايد بيفزايد 
ــان کند. زيرا  و بالاتر از همه، نبايد انکارش
اگر بپذيرد که دست چين و انتخاب کند، 
تعيين کند که برخي گفته هاي مرجعش 
مهم است و پاره اي ديگر نيست، اين نارو 
ــل به معياري ديگر  زدن به مرجع و توس
ــت و بنابراين نظريه، اين دقيقاً کاري  اس
ــت که نبايد بکند. مرجع ممکن است  اس
ــايعه پرداز و رسواگر  پرحرف، دمدمي، ش
ــي را ناديده  ــت واقعيات ــد؛ ممکن اس باش
ــد؛  بگيرد يا فراموش و يا حذف کرده باش
ــت يا به دلخواه  ــت از روي غفل ممکن اس
ــد؛ اما مورخ  آنها را خلاف بيان کرده باش
ــدارد. مطابق نظريه، آنچه  هيچ چاره اي ن
ــت؛ کل  مراجعش مي گويند، حقيقت اس
حقيقت قابل دسترس است و چيزي جز 
حقيقت نيست. (کالينگوود، ۱۳۸۵، صص 

 (۲۹۷-۲۹۸
با آن که برخي از برهان هاي نظريه عقل 
سليم را آن هم در خاطره نويسي، مي توان 
ــفاهي به  پذيرفت، اما وقتي پاي تاريخ ش
ميان مي آيد و وظيفه اي که براي مصاحبه 
ــود،  ــگر آن متصور مي ش کننده و پرسش

ــؤال مي رود.  ــر س ــه زي ــواردي از نظري م
مصاحبه گر نمي تواند شاهد ناديده گرفتن 
ــدن آن باشد. اتفاقاً  واقعيت يا فراموش ش
ــفاهي، در همين  ــالت واقعي تاريخ ش رس
ــي نهفته است که پرسشگر و  نکته اساس
ــر گفتگو، با علم و آگاهي، بايد  طرف ديگ
مانع از فراموشي و ناديده گرفتن واقعيت 
شود. مرجع بودن راوي و روايت او، نشانه 
ــت و نبايد ارجاع دليل بر  سند بودن نيس
اعتبار تلقي گردد، هرچند مرجع، واحد و 

تک باشد. 
در صورت پذيرش پاسخ يک شخص به 
ــش مورخ، آن شخص مرجع خوانده  پرس
ــود و گواه نام مي گيرد. هنگامي که  مي ش
ــود، ديگر به  ــا مدرک تقويت ش گواهي ب
عنوان گواهي به معناي اخص کلمه مورد 
قبول نيست، بلکه تأکيد بر چيزي مبتني 
ــه معرفت تاريخي  ــت و آنچ بر مدرک اس
تلقي مي شود. (کالينگوود، ۱۳۸۵، صص 

 (۳۲۴-۳۲۵
ــود دارد و  ــواه وج ــگاري، گ در خاطره ن
شايد هيچگاه اين گواهي با مدرک و سند 
ــود تا به توليد معرفت تاريخي  تقويت نش
بينجامد.گرچه مستند بودن، ويژگي عمده   
ــت و خاطرات و  زندگينامه هاي جديد اس
ــن که تصويري  ــا نيز براي اي زندگينامه ه
واقعي از شخصيت ارائه دهند، بايد متکي 
بر اسناد و مدارک باشند. اما لازمه و يکي 
ــروط اعتبار داده هاي تاريخ شفاهي  از ش
ــات تاريخي،  ــتفاده از آن در تحقيق و اس
ــه با مدارک ديگر است.  الزام آن به مقايس
ــناد مکتوب، بهترين مقوم هاي  تواتر و اس
ــايد بتوان گفت،  شواهد شفاهي است. ش
تاريخ هاي شفاهي و شواهد آنها، تا زماني 
که به واسطه مدارک ديگر تقويت و تأييد 
ــام و فاقد  ــم خاطراتي خ ــوند، در حک نش

ارزش اسنادي هستند. 
ــرح کليات وقايع  تاريخ، بيان کلي يا ط
ــون آنها از  ــد و چ ــرح چن ــته و ش گذش
ــه حوادث و  ــلط ب ديدگاهي جامع و مس
مستند به گواهي هاي گوناگون و مدارک 
متعدد و سپس تلفيق همه آنها با رعايت 
ــرايط دقيق تاريخ نگاري و سرانجام نقد  ش

معرفت تاريخي اي 
که از طريق تاريخ 
شفاهي و مصاحبه 

با شاهد عيني 
وقايع تاريخي به 

دست مي آيد، الزاماً 
معرفت اصلي است 

و در طرح هاي 
تاريخ شفاهي 

نمي توان سراغ 
معرفت ثانوي رفت. 

از معرفت ثانوي 
تنها در مرحله نقد، 

تأييد يا تکميل 
داده هاي حاصل 

از مصاحبه ي 
تاريخ شفاهي بايد 

استفاده شود.
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و بررسي جزئيات مهم و تأثيرگذار است. 
ــره از اين حيث جزئي  ــال آن که، خاط ح
ــتري و در برگيرندگي آن  ــت و فراگس اس
ــخ، راوي واحد  ــت. تاري مانند تاريخ نيس
ندارد و حاصل روايت ها و نقل ها و ترکيب 
ــت. ولي راوي خاطره، تنها يک  مآخذ اس

تن است. (کمري، ۱۳۸۳، ص ۱۰۲) 
«از آنجا که زندگينامه نويسي بخشي از 
ــائل  ــت، از اين لحاظ مس وقايع نگاري اس
زندگينامه نويسان همانند مسائل مورخان 
مدارک،  ــد  باي ــس  زندگينامه نوي ــت.  اس
ــهود عيني، يادبودها  نامه ها، گفته هاي ش
ــنده را  ــا نويس ــاعر ي ــث نفس ش و حدي
ــدارک و معتمد  ــر و درباره صحت م تعبي
ــتي  ــهود و غيره حکم کند. درس بودن ش
ــان از حضور  ــتي روايت و اطمين و نادرس
ــد. وي  راوي در رويداد، بايد به اثبات برس
در ضمن نوشتن زندگينامه نيز با مسائل 
ــي  ــي و پس ــوط به رعايت حق پيش مرب
ــاب و رازداري  ــه وقايع، نحوه انتخ در ارائ
ــود.» (کمري،  ــا بي پروائي مواجه مي ش ي
 (Tosh, 1999, p 61 ۷۵؛  ص   ،۱۳۸۳
ــفاهي، محقق با کمک اسناد  در تاريخ ش
مکتوب و ديگر شواهد، روزشمار و ترتيب 

تاريخي وقايع را تنظيم م کند. 
ــر و محدودکردن جرح  بنابراين، منحص
ــره، به خاطرات  ــل و تکميل خاط و تعدي
ــري، ۱۳۸۳، ص  ــران هر عهد (کم معاص
ــرا حتي با  ــت. زي ۱۰۳)، قابل قبول نيس
ــواهد و منابع  وجود فقدان راوي، ديگر ش
ــت که  ــت اس خلأ آن را پر مي کنند. درس
ــکل خاطره  ــر دو ش ــره در ه راوي خاط
ــد خاطرات و  ــفاهي باي نگاري و تاريخ ش
روايت هاي خود را تکميل يا تصحيح کند، 
اما در صورت دست نيافتن به نتيجه، اين 
وظيفه بر عهده اسناد مکمل و مؤيد نهاده 

مي شود. 
به گفته سرهارد نيکلسون، «زندگينامه 
ــي که بايد  ــد. بدين معن ــد تاريخ باش باي
ــاره روزگار  ــخص درب ــق و تصوير ش دقي
ــد فرد را با  ــد. زندگينامه، باي خويش باش
همه مراتب خصلت آدمي توصيف کند.» 
ــدره مالرو  ــرادي، ۱۳۷۲، ص ۲۰۳) آن (م

ــره را،  ــي نگارش خاط ــرط اساس نيز، ش
ــان در زمينه تاريخ، قرار دادن  نمايش انس
ــخن گفتن از خود  خود در بطن تاريخ، س
ــن از جهان و تعميم  ــخن گفت در کنار س
ــه ابعاد  ــخصي ب ــات فردي و ش خصوصي
ــت. (مالرو، ۱۳۶۵، ص  جهان دانسته اس
ــزي ديگر ميان  ــن ترتيب، تماي ۱۳) بدي
ــکار  ــفاهي آش ــره نگاري و تاريخ ش خاط
ــر تجربه فردي  ــردد. خاطره نگاري ب مي گ
ــفاهي،  تأکيد دارد، در حالي که تاريخ ش
ــه وقايع  ــردي و هم ب ــه ف ــه تجرب ــم ب ه
ــته نظر دارد. وقايعي که  ــته گذش برجس
ديگران نيز تجربه کرده اند نه فردي واحد. 
ــرد را در زمينه اي تاريخي و  خاطره اگر ف
ــان دهد، نه تنها ارزش  بستر تاريخي نش
ــدن مي يابد، بلکه به محتواي  خاطره نامي

تاريخ شفاهي نيز نزديک مي گردد. 
ــره به تاريخ،  ــراي تبديل خاط برخي، ب
ــازي و انبوه سازي  ــرايطي مانند آزادس ش
ــي و  ــرد جمع ــتن کارک ــات، داش اطلاع
جنبه هاي عبرت آموزي در نظر گرفته اند. 
و  ــي  تفنن ــاي  جنبه ه ــاً  غالب ــرات  خاط
ــرگرمي بيشتري دارند تا عبرت آموزي  س

و لذا کارکرد جمعي نمي يابند. 
ــته از تجربه فردي است.  خاطره، برخاس
ــنده و  ــن امکان هم کلامي با نويس بنابراي
گوينده آن بيشتر است تا تاريخ. همچنين، 
محسوس و جاري بودن زندگي، آن چنان 
ــت، در  ــاهده اس ــه در خاطره قابل مش ک

تاريخ ديده نمي شود. 
ــت، اما  خاطره نگاري خاص خود فرد اس
ــت،  ــفاهي خاص خود فرد نيس تاريخ ش
ــه اول، انتخاب و  ــرد در درج ــه آن ف بلک
ــتخراج  ــات تاريخي اش اس ــپس اطلاع س
ــود. محصول خاطره نگاري فردي و  مي ش
ــفاهي نه فردي بلکه بر  محصول تاريخ ش
ــت. اين مسئله،  ــاس ضرورت زمان اس اس
ــا اهميت دارد که مصاحبه گر را در  تا آنج
ــدان عمومي  ــزرگ نمايندگي وج نقش ب
نشانده اند که بسته به توانايي و انگيزه او، 

نتايج بسيار متفاوتي به دست مي آيد. 
ــفاهي را ضبط  ــه برخي تاريخ ش اين ک
خاطرات شفاهي به صورت جمعي و حول 

روايت، ذاتي 
تاريخ و وجه 
مشترک خاطره و 
تاريخ است و هر 
خاطره اي مانند 
هر تاريخي، به 
معناي بازنمايي 
کامل و تام واقعيت 
تاريخي نيست. 
با اين وجود، 
خاطرات در جايگاه 
خود، ارزش 
توجه و التفات 
در چرخه ي توليد 
داده هاي تاريخي و 
بازنمائي واقعيت 
تاريخي را دارند.
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ــد (دهقان،  ــاص ناميده ان يک موضوع خ
ــي از ايراد و  ــز، خال ۱۳۸۶، ص ۲۶۳) ني
ــت. زيرا تاريخ شفاهي، ضبط  اشکال نيس
ــرات، بايد  ــت و ضبط خاط خاطرات نيس
ــونده به  ــخ هاي مصاحبه ش ــب پاس در قال
ــش هاي مصاحبه گر و پرسشگر باشد  پرس
ــه تفاوتي در ماهيت خاطره فردي يا  وگرن
ــز اين که موجب  ــي نخواهد بود، ج جمع
تداعي خاطرات مي شود و ميزان خاطرات 

بازگو شده را افزايش مي دهد. 
با آن که بنمايه ي تاريخ شفاهي خاطره 
ــفاهي، خاطره و  ــخ ش ــي تاري ــت، ول اس
ــت. تاريخ شفاهي،  خاطره ي شفاهي نيس
ــت. خاطره، درون ريخت هاي  مصاحبه اس
ــره اي  ــر خاط ــت. ه ــر آدم اس ــي ه ذهن
ــد و از  ــته باش بايد کارکرد اجتماعي داش
ــردي بيرون بيايد. ماده ي اصلي  کارکرد ف
ــت  ــفاهي، خاطره اس و تاريخي تاريخ ش
ــفاهي نيست.  ولي هر خاطره اي تاريخ ش

(کاظمي، مصاحبه، ۱۳۸۸) 
مصاحبه در مقوله تاريخ شفاهي، به عنوان 
ــناخته  ابزار و خاطرات به منظور بنياد ش
ــوند. خاطرات، جزئي از صورت هاي  مي ش
ــت و امکان فراموشي آنها  ذهني افراد اس
ــود دارد. (مصاحبه و خاطرات، ابزار و  وج
ــفاهي اند، ۱۳۸۸) هر  ــاي تاريخ ش بنياده
ــه خود به  ــت خود ب تجربه اي ممکن اس
ــود. ولي تاريخ شفاهي،  خاطره تبديل نش
امکان بيان تجربه ي افراد را فراهم مي آورد 
و به شکل گيري روايت کمک کرده است. 
ــوادي، مشکلات زندگي  بي سوادي، کم س
ــغولي ها، ترس و ملاحظه کاري و  و دل مش
ــفاهي، بخشي از موانعي  غلبه فرهنگ ش
ــنتي، از  ــواره در جوامع س ــت که هم اس
ــه عمل  ــري ب ــرات جلوگي ــگارش خاط ن
ــت که  ــفاهي اس ــي آورد و اين تاريخ ش م
سعي در برطرف ساختن آن مانع ها دارد. 
ــت که خود  ــا در خاطره نگاري نيس تنه
ــه واقعه تمام  ــخص در زمان نزديک ب ش
ــش را تبديل  ــکار و ذهنيات ــا و اف ديده ه
ــي، ۱۳۸۳، ص  ــه مي کند (کاظم به کلم
ــفاهي نيز مي تواند در  ۲۶)، بلکه تاريخ ش
زماني نزديک به واقعه، اقدام به گردآوري 

داده هاي تاريخي و شواهد شفاهي نمايد. 
ــه، در تاريخ  ــت ک ــز ديگر، اين اس تماي
ــش هاي  پرس ــا  ب ــت  محوري ــفاهي  ش
ــره ي  خاط در  ــا  ام ــت.  اس ــر  مصاحبه گ
شفاهي، محوريت با حافظه ي راوي است. 
(کاموس، ۱۳۷۸، ص ۴۶) از اين رو، شايد 
ــي تنها به بيان واقعه  راوي در خاطره گوئ
ــف  ــير و کش همت گمارد نه تبيين، تفس
علت ها و نقد وقايع؛ يعني آنچه در فلسفه 

تاريخ شفاهي بر آن تأکيد مي شود. 
ــه، مصاحبه در تاريخ  ــرانجام اين ک و س
ــدن حافظه ي  ــفاهي، منجر به فعال ش ش
ــب و تداعي جزئيات مي گردد و  فلاش بال
از طريق طرح پرسش هاي دقيق و حساب 
ــاره ي وقايع و  ــده، واکنش افراد را درب ش

رويدادهاي تاريخي دريافت مي کند. 
ارزيابي 

ــه توانايي ياد  ــن اين ک ــه، در عي حافظ
ــان است، ظرف  آوردن و يادآوري در انس
ــاني نيز محسوب مي گردد.  خاطرات انس
ساز و کارها و بخش هاي گوناگون حافظه، 
وظايف مشخصي دارند که روان شناسان 
ــد. از ميان انواع  ــريح آن پرداخته ان به تش
حافظه، در تاريخ شفاهي، حافظه شاهدان 
ــتري دارد. از اين رو،  ــي اهميت بيش عين

شناخت آن ضروري و لازم است. 
از سوي ديگر، خاطره به عنوان مهمترين 
مظروف حافظه، انواع و کارکردهاي فراوان 
ــيوه هاي بيان و برونداد و عرضه ي  آن، ش
ــار و نقش و نگار تا  ــه جامعه، از گفت آن ب
ــت. رايج ترين شکل  ــتار متفاوت اس نوش
ــاني،  ــداد و برون نمائي خاطرات انس برون
خاطرات مکتوب در دو قالب خودنوشت و 
ديگرنوشت است که هر کدام ويژگي هاي 

خاص خود را داراست. 
ــترک  ــي تاريخ و وجه مش ــت، ذات رواي
خاطره و تاريخ است و هر خاطره اي مانند 
ــاي بازنمايي کامل و  ــر تاريخي، به معن ه
ــت. با اين وجود،  تام واقعيت تاريخي نيس
ــود، ارزش توجه  ــرات در جايگاه خ خاط
ــد داده هاي  ــه ي تولي ــات در چرخ و التف
ــت تاريخي را  ــي واقعي ــي و بازنمائ تاريخ
دارند. در عين وجود تفاوت بنيادي ميان 

تاريخ، خاطره و تاريخ شفاهي، نزديکي ها 
ــره و تاريخ  ــي هايي ميان خاط و  هم پوش
شفاهي وجود دارد که شايان توجه است. 
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